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تاریـــخ تولدکشـکول
چمنزاری  در  داشت  قـاطری  روزگـاری  روزی 
نزد کیجنگل چرا می‌کرد. کی دفعه سرش را بلندک رد 
و چشمش به شیری افتاد. شیر زیاد با او فاصله نداشت. 
خیلی ترسید و شروع به لرزیدنک رد. با خودش گفت: 
»ای وای حالا چه‌کارک نم! اگر فرارک نم فایده‌ای ندارد. 
سرعت شیر از من خیلی بیشتر است. در این فاصلةک م 
به من خواهد رسید. پس باید چارة دیگری بیندیشم. 
شاید خداک مکمک رد و جان سالم به در بردم! بهتراست 
خونسردی‌ام را حفظک نم و طوری رفتارکنمک ه شیر فکر 

کند از او نمی‌ترسم.« 
شیر جلو و جلوتر آمد و گفت: »سلام دوستِ من! چه 

عجب این طرف‌ها؟« 
قاطرک ه از ترس قلبشک وب‌کوب صدا می‌کرد، جواب 
داد: »سلام ای سلطان بزرگ! شماک جا و اینجاک جا؟ چقدر 

خوش‌حالمک ه شما را می‌بینم!« 
شیر توی دلش خندید و گفت: »چه‌ قاطر احمقی! 
می‌گوید از دیدنت خوش‌حالم. نمی‌داندک ه لحظه‌ای دیگر 
غذای لذیذ من خواهد بود. وای چقدر چاق و چله هم 

هست! عجب شکاری امروز نصیبم شده!« 
- من هم از دیدن شما خوش‌حالم  عزیزم! چقدر 
شما زیبایید. من تا حالا قاطری به این زیبایی و رعنایی 

ندیده‌ام. 
شیر خودش را مهربان نشان می‌داد و قدم به قدم جلو 
می‌آمد. می‌خواست با چرب زبانی به قاطر نزد کیشود و 
بدون دردسر شکارشک ند. اما قاطر توی دلش غوغا بود. 
می‌گفت: »خدایا خودم را به تو سپرده‌ام، مرا از دست این 

شیر گرسنه نجات بده!« 
شیرپرسید: »دوست من چند سال داری؟« 

قاطر اولک می مِنّ و مِنک رد، بعدکی هو چیزی در 
ذهنش درخشید. 

- چه شده! نمی‌دانی چند سال داری؟
- اگر جلوتر بیایی خواهم گفت. 

شیر باز توی دلش خندید و گفت: »واقعاً عجب قاطر 
احمقی است! به جای اینکه فرارکند، خودش دارد بـا پای 

خـودش به چنگ من می‌افتد.« 
شیر باز جلوتر رفت. دیگر به دو قدمی قاطر رسیده بود. 

- خُب، نگفتی چند سال داری؟ 
قاطر گفت: »نمی‌دانم، اما پدرم گفتهک ه تاریخ تولدم را 
روی سُم من نوشته است. توک ه سلطان حیوانات هستی، 

حتماً سواد خواندن و نوشتن داری!« 
شیرک ه اصلاً سواد نداشت، گفت: »بله بله، آن قدر 
سوادم زیاد استک ه شیرهای دیگر به من می‌گویند 

اسُتاد. نشانم بده تا آن را بخوانم.« 
قاطر پشُت به او سُمش را بلندک رد. شیر صورتش را 
نزد کیبرد و با دقت زیاد چشم به سُم او دوخت. قاطر 
لگد  نیرو داشت در خودش جمعک رد و چنان  هرچه 
مُحکمی به صورت شیر زدک ه استخوان صورت او صدا 
کرد و شیر بر زمین افتاد. قاطر با خوش‌حالی پا به  فرار 
گذاشت. اماک می دورتر ایستاد و به شیر نگاهک رد. شیر 
ناله و شیون می‌کرد: »آهایک مکمک نید! دارم می‌میرم! 

آهایک م ک...« 
قاطر خندید و فریاد زد: »خداحافظ استاد!« و دوباره 

شروع به فرارک رد.
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